
 جدول ۲۷۸۸

نصب فنس در ورزشگاه آزادى براى جدا كردن جايگاه بانوان از آقايان، جزو داغ ترين سوژه هاى فضاى 
مجازى در روز گذشته بود؛ تصويرى كه به عقيده برخى كاربران توئيتر، توهين آميز است و اين تصور را 
در آدم ايجاد مى كند كه مسئولان برگزارى مسابقات، مردها را شبيه زامبى هاى سريال واكينگ دِد يا 
بازى تاج وتخت مى بينند. يك نفر هم نوشته بود: «حالا اگه آقايون يا خانم ها قفس رو شكستن و حمله 
كردن، چى؟ بهتر نيست بهش برق وصل كنيد و دو طرفش رو مين گذارى كنيد؟». اما فارغ از نقد هاى 
جدى يا شوخى، كشيده شدن اين فنس نشان مى دهد كه ظرفيت حضور بانوان در بازى ايران و كامبوج، 
همان 4هزار نفر اعلام شده خواهد ماند و بيشتر نخواهد شد. برخى كاربران، سهم 4هزار نفرى بانوان از 
80هزار جايگاه ورزشگاه آزادى را غيرعادلانه مى دانستند و گروهى هم معتقد بودند بايد نگاه واقع بينانه 
به موضوع داشت و حضور بدون محدوديت بانوان در ورزشگاه ها، نيازمند زمان بيشتر و آزمون و خطاست.

عکس داغ

فوقدیپلم
علامتمفعول

دبیرکل
حزبالله
لبنان

دنبالهرو
شهریمهم
درسوئیس

پسوندشباهت
صحنهنمایش
واحدسینمایی

مکان
کشورویتکنگ

قاضی

تکدیگری
واحدحافظه
رایانهای

فخرفروشی
مرغسقا
صوتندا

زخم
زبانترامپ
صوت

نگاهخیره
حیوانبیمار

بالایانگلیسی

ازافعالربطی

فنی
وهتل

می

رشتهکوه
مرتفعاروپا

بالکن

روحانیزرتشتی
اهرمزیرپای

راننده

خطایورزشی

نمکها
شهرفارس

تکیهدادن
سلسله

سلطانمحمود

تیپا

مادر

گان
هم

ختر
د

انی
ندر

ماز

مترجم
مروارید
قالبیدر
شعر

خبرگزاری
افغانستان

پرحرفی

آشکار

بالش
ضمیراتحاد

امرازآمدن
بخشظاهری
گوشوبینی

فنی
وهتل

می

درونگرمایی

درفیزیک

بالکن
متنخاطرهانگیز
نوشتهدردفتر

واخواست
سفته

بنیادین

تیپا

یل
قل

شی
یهو

ب

یاتاقانتوپی

کلروفیل
شاعر لبنانی

نویسنده پیامبر

ساده لوح
لوح فشرده

از اصول دین

کدوتنبل
جزایر ایرانی
ناپخته

برهنه
گویانه

شهر زیتون

اتوبوس برقی
بازرگانان
احسان

هواپیمای عجول

پالان
خضاب

رئیس جمهور

اسبق فرانسه

ژرفا

بیماری
چندین دولت

اجرگرفته

ا د د

ا
ر و ج ا م واحد واکسن

ش

ر
ی گ ت س ا ر

رنگ مو
نتیجه داده

ش ن ا ر ب ج
م ت ت

ل و
و

ا
ن

ج
ل ی
زینت
آماس

خر

رب

ر
رزمایش
سالنامه

رفیق شفیق

ز

تس

و

ی

حر
ل

ا

ن

ی

ا
ا ب

ت
م

د و

و
د ی

ب

س

ج

ن

شهر گیلان

مت
شکمقی

خودرو

پول غیرقانونی

از اصول دین

آینه بزرگ
اسب محبوب
خسروپرویز

خالق
لغت نامه

صفحه

کشوری در
جنوب آفریقا
شیطان

بیماری
چندین دولت

و
ا د

ک ی ب م ا ز
لد و

م
ا

د ق
رب رفیق شفیق

ی
ی

ا ه و
ه

ش ر

ت و
ا ب

ا

ن

سالن انتظار

شهر جشنواره
مداراکننده

بامردم

پول غیرقانونی

فاکس
غربال شده
آدم آهنی

صفحه
اعلانات

تکیه دادن

رنگ آرامش

دریا

ا ب
ب اا ی

ن

م ل ی ز
ی ب

ه
ر

ت
ا

ا
ب

ه و ش
ی

ر

د م د ر م
ل

ا
خک

سالن انتظار

شهربی قانون
لعب هتل

برادر
گرمک

تکیه دادن

م ت نر و ل
ا مب ل ی ز

ه
د

پاسخ جدول ۲۷۸۷

shahr.puzzle@shahrara.com

طراح: محمدرضا علیزاده

10
09
19

۱۸ مهــــر ۱۳۹۸
 ۱۴۴۱ صفــر   ۱۱
شــــماره ۲۹۴۴

۵شنبه

امرودک و سیبستان بی نظیرشیک تیر و دو نشان در نگارخانه «روند»

اگـر مى خواهيـد آخـر هفتـه فـاز هنـرى بگيريـد و از يـك 
نمايشـگاه درجه يـك بازديـد كنيـد، فـردا عصـر از سـاعت17 
تـا 21 بـه نگارخانـه «رونـد» برويـد. در ايـن نگارخانـه شـما 
مى توانيـد بـا يـك تيـر، دو نشـان بزنيـد؛ يعنـى هـم از آثـار 
طراحـى برگزيده شـده در فراخـوان ايـن نگارخانه ديـدن كنيد 
و هـم در بخـش جانبـى نمايشـگاه بـه تماشـاى آثـار طراحـى 
«محمـد فربودنيـا»، هنرمنـد فقيـد شـهرمان، بنشـينيد. ايـن 
نمايشـگاه تـا دوشـنبه 22مهر دايـر خواهد بـود و بازديـد از آن 
بـراى عمـوم آزاد و رايگان اسـت. براى رفتـن بـه نگارخانه روند 
بايـد به بولـوار خيـام، بولـوار ارشـاد، ارشـاد6، خيابـان هجرت، 

پـلاك72 برويـد.

«امرودك»، روستاى چندان بزرگى نيســت اما باغ هاى بزرگى دارد؛ 
باغ هايى ســبز و خرم كه در اين روزهاى آغاز پاييز، زير بار ميوه هاى 
پاييزى، ســر خم كرده اند. رودخانه پرآب، باغ هاى آباد و طبيعت بكر 
اطراف آن، از امرودك يك بهشــت ديدنى ساخته اســت. اگر يكى از 
همين روزهاى مهرماه گذرتان به امرودك بيفتد، علاوه  بر منظره هاى 
ديدنى پاييزى، در هر باغ و باغچه اى مى توانيد كپه هاى سيب سرخ را 
ببينيد كه عطرشان همه فضا را پر كرده است. براى رسيدن به روستاى 
امرودك، بايد وارد بولوار شاهنامه شويد و از دوربرگردان قبل از هارونيه، 
جاده گوارشك را پيش بگيريد. سر دوراهى، مسير سمت راست به آبغد 
و امرودك مى رسد. بخشى از مسير خاكى است؛ البته خاكى كه صاف 

و شن ريزى شده است. فاصله اين روستا تا مشهد 70كيلومتر است. 

 به وقت  گشت و گذار 

پای حرف های «درخت سخن گو»داستان تلخ؛ بازی های شیرین

تبليغات «پيلوت»، فيلم جديد «ابراهيم ابراهيميان»، اين روزها در 
فضاى مجازى زياد به چشم مى خورد. شايد شما هم آن ها را ديده 
باشيد و بخواهيد آخر هفته به تماشــاى اين فيلم برويد، پس لازم 
اســت چند نكته را بدانيد. بازى بازيگران فيلم خيلى خوب است؛ 
مخصوصا جواد عزتى كه نقش متفاوتى را اجرا كرده است ولى فريب 
اسامى را نخوريد. اگرچه جواد عزتى و سعيد آقاخانى در فيلم بازى 
مى كنند، پيلوت اصلا كمدى نيست. برعكس يك فيلم اجتماعى 
با روايتى تلخ اســت؛ داســتان زوجى كه فرزند چهارساله شان در 
بيمارســتان مى ميرد و باعث بحث و جدلى جدى درون خانواده 
مى شود. شما مى توانيد اين فيلم را در پرديس هاى سينمايى هويزه، 

سيمرغ، گلشن، اطلس و ويلاژتوريست تماشا كنيد.

«مى گـن هرچندسـال يك بـار تمـام سـلول هاى آدم هـا مى ميرن 
و جاشـون رو سـلول هاى تازه مى گيـرن. تمـام سـلول ها! فكر كن 
يعنى مـا تـا الان چندبار كامـلا مرديم و دوبـاره زنده شـديم.» اين 
خلاصـه تئاتر «درخـت سخن گو»سـت كـه ايـن روزها در سـالن 
هلال احمر مشـهد روى صحنه نمايش مـى رود. راميـن رمضانيان 
و رسـول مجردكاهانى به ترتيب نويسـندگى و كارگردانـى اين اثر 
را برعهـده دارنـد. در ايـن نمايـش بازيگرانـى مثل نـازى غمخوار، 
راميـن رمضانيـان و سـيدعلى موسـوى نقـش مى آفريننـد. شـما 
مى توانيد بليت نمايـش را كه بـا دو قيمت 20 و 30هـزار تومان به 
فروش مى رسد، از سـايت مشهدگيشـه تهيه كنيد و براى تماشاى 
آن به سـالن آمفى تئاتـر هلال احمر واقـع در ميـدان ده دى برويد.

فروزان نیا |  اين روزها خبر رفتن نيروهاى 

آمريكايى از سوريه، دلم را كمى 
آرام كرده است. جنگ مثل خوره 
به گوشه وكنار دنيا افتاده و ول كن 
آدم هايش نيست. ول كن ما كه اخبار را 
دنبال مى كنيم، هم نيست. باور اينكه 
سوريه پس از هشت سال يك گام به 
آرامش نزديك تر شود، برايم سخت 
است ولى دوست دارم باور كنم كه 
اين بار برنده نبرد پروانه و تانك عوض 
شده است.
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روزنوشت های شهری
مسافر سنت در هزاره سوم (٢٩)

ببین من چه می کشم؟!

 شنبه

 شـب بـراى كوتـاه كـردن مـوى سـرم 
بـه آرايشـگاه رفتـه ام. چنـد جـوان بـا 
پيراهن هـاى مشـكى و ظاهـر مذهبـى 
آمده انـد و سـلمانى محـل را حسـابى 
نـد. شـوخى مى كننـد  شـلوغ كرده ا
و مى خندنـد و از قـرار و مدارهايشـان 
براى سـفر اربعيـن مى گويند. پيرايشـگر 
محـل مى گويـد روى سـر همه تـان يـك 
علامـت مى زنـم! بعـد بـه مـن رو مى كنـد 
و بـا خنـده مى گويـد: خـودم عاشـورا بـه 
كربـلا رفتـه ام و بـراى اربعيـن آنجـا نيسـتم، ولـى قـرار 
شـده بـراى اربعيـن امسـال 100نفـر را نشـان بگـذارم و 

روانـه كنـم!   

 یکشنبه

 تـوى تاكسـى سـرباز جـوان پـول همراهـش نيسـت و 
بى قـرار و نگـران دنبـال عابربانـك مى گـردد! راننـده 
مى گويـد مـن كـه نمى توانـم ماشـين را نگـه دارم! 
مى گويـم اجـازه بـده مـن حسـاب كنـم. پسـر مـن هـم 
الان سـرباز اسـت، فكـر كـن كرايـه پسـرم را داده ام! 

چشـمانش برقـى مى زنـد و مى پرسـد كجاسـت؟ كدام 
يـگان؟ كـدام پـادگان؟ ارتش يا سـپاه؟ 

ز همـدردى و همدلـى نشـان  احسـاس عجيبـى ا
مى دهـد. گويـى در سرنوشـتى مشـترك سـخن 
مى گويـد و داسـتانى كـه خـودش هـم صاحـب يكـى از 
نقش هـاى آن داسـتان اسـت. عجيـب داسـتانى اسـت 

سـربازى!

 دوشنبه

پسـر جـوان بـا محبـت از خيابـان بـه داخـل پيـاده رو 
مى آيـد. بـه حلقـه دسـت چپـش اشـاره مى كنـد و 
مى گويـد تـازه ازدواج كـرده ام. از سـختى ها و موانـع 
وام ازدواج شـاكى اسـت و از بى اعتنايـى مسـئولان بـه 

شـرايط نسـل جـوان آزرده اسـت. 
مى گويـد هـردو پدربزرگـم روحانـى بودنـد، از دوطرف 
نـوه آخونـد هسـتم و بعـد بـه شـوخى چيـزى مى گويـد 
دربـاره شـرايطش بيـن دوجهـت آخونـدى! مى گويـم 
حـالا ببيـن مـن كـه خـودم آخونـدم، چـه مى كشـم؟! 
هـردو مى خنديـم و خنده كنـان بـه سـويى مى رويـم!  

 سه شنبه

 مـردى ميان سـال تـوى متـرو كنـارم مى نشـيند. 
كت وشـلوار مرتـب و تميـزى پوشـيده و سـرورويى 
آراسـته دارد. بـا خنـده بـه دمپايى هـاى پلاسـتيكى 
كهنـه اى كه پوشـيده اسـت، اشـاره مى كنـد و مى گويد: 
رفتـم مسـجد نمـاز بخوانـم، كفش هايـم را بردنـد!   

 چهارشنبه

 تـوى راهـرو متـرو خـم مى شـوم و پوسـت كيـك را از 
روى زميـن برمـى دارم و توى سـطل آشـغال كنـار راهرو 
مى انـدازم. صدايـى از پشـت سـر متوقفـم مى كنـد؛ 
آفريـن، آفريـن! پيرمردى شـبيه «حشـمت فـردوس» 
-بازيگـر مجموعـه تلويزيونـى سـتايش- درحالى كـه 
سـرش را تـكان مى دهـد، دسـتش را جلـو مـى آورد. 
منتظـرم كـه بگويـد: «بيبيـن!» مى گويـد: اصـلا انتظار 
نداشـتم يـك نفـر بـا لبـاس روحانيـت آشـغال از روى 

زميـن بـردارد! 

 پنجشنبه

 يكـى از اعضـاى خانـواده بـه طباخى دعوتمـان مى كند. 
وقتـى بـراى خـوردن كله پاچـه مى نشـينيم، مـردى بـا 

زن و فرزنـدش وارد مى شـوند و كنـار مـا مى نشـينند.  
مـرد بچـه اش را در بغـل دارد و سـر و شـكل همسـرش 
طـورى اسـت كـه معمـولا بدحجـاب يـا بى حجـاب 

نـده مى شـود.   خوا
هنـوز سـر ميز ننشسـته اند كه گوشـى همراه مـرد جوان 
زنـگ مى خـورد. بـا كسـى كـه آن سـوى خـط اسـت، از 
عمـود700 حرف مى زند و براى مسـير پيـاده روى نجف 
مى كننـد، آيـا ايـن نمونه هـا را هـم مى بينند؟.تـا كربـلا قـرار مى گـذارد!  كسـانى كـه اربعيـن را تحليل 

پایان ماجراجویی کابوی دوست داشتنی من

ایمان فروزان نیــا | كابو هاى توى فيلم اساســا كاراكترهاى 

جذابى هستند. خوش تيپ، جسور، آزاد، قوى. بخت و اقبال 
هم  هميشه يارشان اســت. يك تنه چند نفر را حريفند و 
همه جوره از آدم دلبــرى مى كنند، حتى آخرهاى فيلم كه 
روى اسب به سمت كاكتوس هاى بيابان مى روند و در افق 
محو مى شــوند. كابوى دوست داشــتنى هم كم نداريم؛ از 
جان وين بگير تا مارلون براندو و كلينت ايســت وود و برد 
پيت و جيمى فاكس و كلى كابوى كاردرست ديگر.اما كابوى 
موردعلاقه من هيچ كــدام از اين بازيگران اسم ورســم دار 
نيســتند. كابوى دوست داشــتنى من، «وودىِ» داستان 
اسباب بازى است با صداى دل نشــين تام هنكس؛ همان 
كابوى عروسكى اى كه 24سال قبل من را شيفته خودش 
كرد، با آن كلاه و چكمه قهوه اى، جليقه اى با طرح پوست 
گاو و ستاره كلانتر كه روى سينه اش جاخوش كرده و از همه 
مهم تر مرام و وجدانــش.وودى يك كابوى خوش قلب بود. 
هواى هم قطارهايش را داشت. براى نجاتشان از جان و دل 
مايه مى گذاشت. اگر هم گاهى گير حسادت و ندانم كارى 
مى افتاد، وجدانش آن قدر بيدار بود كه اشتباهش را بپذيرد 
و دوباره راه درست را در پيش بگيرد.حالا «وودى» قصه ما 
به آخر ماجراجويى اش رسيده است.  اين را وقتى فهميدم 
كه «داستان اسباب بازى4» را ديدم. نمى خواهم ماجرا را لو 
بدهم و خودتان بايد برويد ببينيد و درك كنيد كه چرا كابوى 
قصه تصميم گرفت ديگر اســباب بازى كسى نباشد. شايد 

همان روح سركش كابويى اش داستان را به اين سمت برد.
بگذريم كه بحث خيلى احساســى شــد. برويد داســتان 
اســباب بازى 4 را ببينيد و از كيفيت پويانمايــى، دوبله و 
داســتانش لذت ببريد. كلى خاطره بازى هم براى آن هايى 
كه قســمت هاى قبلش را ديده اند، خواهد داشــت. رأى 

بينندگان به فيلم، هــم در نوع خودش 
بى نظير اســت؛ نمره8 از 10 در سايت 
IMDb، نمره97 از 100 در ســايت 
روتن تميتو و نمره80 از 100 در سايت 

منتقدان متاكريتيك.
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کتابی که به شما می گوید: 
زندگی ارزشش را دارد

الهام یوسفی |بعضى نويسنده ها تاريخ انقضا ندارند. بعضى 

نويسنده ها و كتاب هايشان باعث شده اند خيلى از آدم ها، 
كتاب را بشناسند و كتاب خوان شوند. بدون ترديد يكى از اين 
نويسنده ها «آنتوان دوسنت اگزوپرى» است؛ شخصيتى كه 
با كتاب «شازده كوچولو» محبوبيت فوق العاده اى پيدا كرد و 
بعد از گذشتن اين همه سال هنوز اثرش الهام بخش بسيارى 
از آدم هاست اما راستش او آثار خواندنى ديگرى هم دارد كه 
خيلى ها نمى شناسند؛ آثارى كه اگرچه در حد واندازه شازده 
كوچولو محبوب نيست ولى نشان دهنده روح بزرگ نويسنده 
و تفكرات اوست. ازجمله اين آثار «زمين آدم ها» است؛ اثرى 
بسيار انسانى كه خواندنش را مى توان به همه توصيه كرد.

اگزوپرى نويسنده اى خلاق است كه متفاوت مى بيند؛ از 
نقطه اى بالاتر از مكان ايستادن انسان ها. شايد از آن روى كه 
او يك خلبان است. كتاب او، با عنوان زيباىِ «زمين آدم ها» 
روايت خطى اما نه چندان ساده نويسنده از تجربه پرواز بر فراز 
آسمان است. روايت يك مبارزه دائم براى زنده ماندن و زندگى 
كردن در زمينى كه جز در آن، تحقق آرزوهاى ما، رؤيايى 
بيش نيست. كتاب، ما را با تجربه عينى خلبانى آشنا مى كند؛ 
شغلى كه همه پسربچه ها در پاسخِ مى خواهى چه كاره 
شوى، نامش را مى برند و رؤيايش را در سر مى پرورانند. 
داستان، واقعى است و ما همراه خلبان به بيابان هاى گستاخ 
و كوه هاى پُربرف مى رويم. دوسنت اگزوپرى، در واحه هايى 
بى آب و علف كه مرگ بى رحمانه در مقابلش مى رقصد و 
آن زمان كه از مرگ اساطيرى يگانه دوستش «گيومه» 
سخن مى گويد، با لحنى تحقيرآميز، خودكشى را به باد 
تمسخر مى گيرد و مبارزه اى سخت كوشانه و اميدوارانه براى 
زنده ماندن را مى ستايد؛ چه بر فراز آسمان و چه بر پهناى 
زمين.كتاب را دو مترجم سرشناس به فارسى برگردانده اند. 
«سروش حبيبى» نام «زمين انسان ها» و «پرويز شهدى» 
نام «زمين آدم ها» را براى آن برگزيده است، اما ترجمه دوم 
روان تر و توصيه شدنى تر است. اگر دوستى داريد كه در 
نااميدى و ياس از زندگى شناور شده است يا اين زندگى را 
شايسته ادامه دادن نمى داند، اين كتاب را به او هديه دهيد. 

كتاب به او خواهد گفت: زندگى ارزشش را دارد.
يك برش از كتاب: «آدمى مى خواهــد اين چنين مردان 
را با گاوبازان و قماريان در يك شــمار آوَرَد و اندك گرفتن 
مرگ را در اين گروه بستايد ولى من به حقير شمردن مرگ 
مى خندم. اگر اين تحقير از مسئوليتى پذيرفته شده ريشه 
نگرفته باشد، جز نشان تهيدســتى يا فرط جوانى نيست. 
جوانى را مى شناختم كه خود را كشت... نمى دانم به كدام 

وسوسه ذوقى تســليم شده بود كه به 
چنين خودنمايى دست زد، ولى به ياد 
دارم كه اين جلوه فروشــى غم انگيز را 
نه شرف و بزرگى بلكه نكبت و خوارى 

بودانستم.»
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